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 کاوانه در نقد ادبیسیر تحول رويکرد روان

 8ضیاییحسام  

 چكیده 

هاا رازر ااالرر اااا،ر  ااههااي ثر ر ا یااي  رتاضااارار  يتاالر اای رز   
ياا   ر ماا را رشاايج ر  رتطي  ااي ررلااا رماا،ر ااد،ر جیاا  رتازا اجاا رپ  ه 

.رازر ماا رپاا  ه  ر ااف رجا هاادرشاادر ااير اا ر  ز ااار اااا،ر  ااه  سااي ار
 ايرر ايهنا هي   ا ر  ر  زاد ر جمي ار ای ر حاا ارپ ا جزا رشااارها ر قادرز   

  لراهااادرهااا رازرا ز،ر.ر مااا ر حقیاااحر  اااي رتا ااااا،ر  اااهآ رتا جااا ر
هي   اا رپی  تااا رآ اايزر ا ااا ر امسااند، ر قاا ر صاالارز ر مماايرتطي  ااي رز   

  اا ر ا ااارردهننااد،ی ا هااي ثر ا یااي  ر ی ااز رحااالرتحااازرهاا ار رز   تا
 حاا  رصااز ري فزا رپی  تاا ر قادرر ی ار  ر حاهررت  ز ا تزم هؤر اا ر تير

 رت  اا  رتساازقلر  ررجاا سااند،رنا  رماا،رپدمااد،ر ا ااا ر  اا ر ا ااار اا 
هااي ثر ا یااي رقاا  زري فااهر ر ديمزااينرازر ااالرچناادراهاا رتازا اجاا رز   

 جیاا  ر  جسااز رشااد ر قاا رجا  نااديي رآ اايزر ا ااارازرج مااي رفداا رتزااا ر
هااي ثر ا یااي رز ر ی ااز ر اا ر ا ااار رزشاادر ظ مااي رجا  نااد،رتحاااز رز   

.رراف ،ر ا ر ما ر ای ر حاال ر باي،را ا،ر  اه مهرز   کي ثرتصي ا ر ااعر
ز  ازير ايرهاي ثر ا یاي ر یاؤرازر االرقا  ر یساز  ره  رز   ي  مي  ر ا يجه

هي   ااا رهااايثرز   ار  رپ  ه  اجدقي ااال ااای ر حاااالرتااا هاز ر صااا ر
ر.ا ا،ر  هپی  تا ر ا یي رز ر  رجاار جزريار

 کاوی ادبیاتنحد ادبي، روانکاوی، : روانهاكلیدواژه
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 مقدمه 
کاوانررز در آیررار ادبرري و ارتبرراط برری  ايرر  دو پديررده توجررز بررز  فرراهین روان

کراوی و  نردان برز روان وضويي بوده اسر  کرز در يرک قررن ا یرر  وردتوجرز يفقز
و  هاداسررتانهای آیررار ادبرري، شخصرری  دکننرردگانیتود. نگرراه بررز برروده اسرر ادبیررات 

کاوانررز،  وردتوجررز د روانهای  ختلرر  سریر تحررون نحرآیررار ادبري در برهررز  واننردگان
. در بروده اسرر کراوی ادبیررات  نردان بررز پرژوهش در حرروزه روانپردازان و يفقزن ريرز

کاوانرز و تغییراتري کرز در اي   حادز تفش  واهد شد ترا برز سریر تحرون نحرد ادبري روان
، داده اسرر کرراوی ادبیررات، در طررون يررک قرررن ا یررر روی زاويررز ديررد و نگرراه روان

 پردا تز شود.

 های تحقیقبیان مسئله و ضرورت
کرراوی و ادبیررات و تیییرگررذاری آشرركار  فرراهین ارتبرراط تنگاتنرر  برری  روان

پیرا ون اي  شا ز از يلوب انسراني برر آیرار ادبري، نويسرندگان و  واننردگان اير  آیرار، 
کراوی در ادبیرات و تعا ر  اير  دو شرا ز از يلروب انسراني برا يكرديگر را جايگاه روان

 اهیر   رت  و شخصری   واسرطزبز. يحینراً بر ري آیرار ادبري کررده اسر  نكارارقاب یل
کننردگان اير  آیرار، بیشرتر شرنا تي بر ري از  ل هرای روانداستان و يا حتري ويژگي

. بروده اسر  نرد برز آیرار ادبري کراوان يفقزکراوی و روانن ران روان وردتوجز صاحب
های  ختلر  آیرار ي ويرژه برز جنبرزاي  افراد، در طون بیش از يرک سرده ا یرر، نگراه

کاوانرز بررداری روانينوان يرک سروژه  ناسرب بررای بهرهاند و بز ادبیرات برزادبي داشتز
اند. پرردا ت  برز سریر تحرون و  سریری کرز و ايجاد پ  بی  روانكاوی و هنرر، نگريسرتز

، يرفوه برر کررده اسر کاوی و ادبیات در طون بریش از يرک قررن طري تعا   بی  روان
کاوانررز نويسررندگان، آیررار ادبرري و  خاطبرران هررای روانشررنا   بهتررر زوايررا و ويژگي

کراوی ادبیات، بز شنا   بهترر تغییرر و تحرو ت صرورت گرفترز در نحروه کراربرد روان
کرراوی در هررای  ختلرر  ادبیررات از زاويررز ديررد رواندر ادبیررات و  یررزان اهمیرر  بخش

کاوانرز برر فف سراير  كاتررب انهای  ختلر ، کمرک  واهرد کررد. نحرد روطرون دهرز
آنجاکرز اير  های نحادانز تفسریر برز کرار گرفترز شرود. ازتواند در کنار ديگر شیوهنحد،  ي

شناسرانز برز تبیری  یگرونگي و يلر  کوشد ترا بردون ايجراد ن ريرز زيباييرهیاف ،  ي
، هاسرر ینیفمهای  ختلرر  ن یررر هررای انسرراني ب ررردازد،  نتحرردان پیررروِ ن ريررزکنش
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هايشرران اسررتعمارگرا و... در تفسیرگرايرران نرروي ،  نتحرردان پساها، تاريشرکسیسرر  ا
کاوانرز در بنرابراي  يمرفً نحرد روان  گیرنردکاوانرز بهرره  يهای رواناز شریوه نا واه واه

های  ختلر  نحرد ادبري، ها و نحلرزجريان تفسیر و تحلیر  ادبیرات از زاويرز ديرد ن ريرز
 (131: 1818)برسلر، کند ايفا  ي رگذاریتیینحشي فعان و 

 پیشینه تحقیق 
هررای  تعررددی ترراکنون در  صررو  نگرراه روانكاوانررز بررز آیررار ادبرري، پژوهش

ن ران  ختلفرري بررز بررسرري آیررار ادبرري از زاويررز ديررد و صرراحب گرفتررز اسرر صررورت 
کاوانرز ن یررر هرای  طررح نحرد روانانرد. پرردا ت  برز ن ريرات یهرهکراوی پردا تزروان

فرويررد، يونرر ، آددررر، نررورتروپ فرررای، ژا   کرران و... و بررسرري آیرراری کررز ا كرران 
 کراتبررزکررز  برروده اسرر هررا براسرراس ايرر  ن ريررات وجررود دارد  وضررويي تحلیرر  آن

تروان برز  ي  ثانينوانبرز. شرده اسر ها پردا ترز نا رزدر  حا ت، کترب و پايان هابدان
نوشررتز  حمررد صررنعتي،  «شررنا تي در هنررر و ادبیرراتتحلیرر  روان» ریررن هررايي کتاب
 «کراوی و ادبیرراتروان»نوشرتز يلرري شرريع  کاشرراني،  «کراوی و ادبیرات و هنرررروان»

سرايز  عاصرر در شرعر »ایرر سریروس شمیسرا،  «يرک روح داسرتان»ایر حورا يراوری، 
شناسرري شرراهنا ز از ديرردگاه روان»ونررد، از  هررران يادي «فررروغ، سررهراب و ا رروان

فرافكنرري و آينررز روابرر  انسرراني از نگرراه »نوشررتز اشرررف  سررروی، « تحلیلرري يونرر 
هويرر  و بازترراب آن »ایررر  صررطفي انصرراری و  «شناسرري و شررعر و ادب فارسرريروان
تروان از  حرا ت ینری   ينوشرتز بهرزاد برکر  اشراره کررد. هن «یات  عاصر ايراندر ادب

نوشررتز حسرری  پاينررده،  «کرراوی ژا   کرراننحررد شررعر ز سررتان از  ن ررر ن ريررز روان»
نوشررتز حسررینعلي  «کاوانررز شخصرری  زان از نگرراه آدفرررد آددرررنحررد و بررسرري روان»

ایرر  «شخصری  رسرتن و سرهرابکاوانرز نحرد و بررسري روان»قبادی و  جید هوشرنگي، 
شرنا تي يرک لرزن از  و نرا برا تكیرز برر آراء يونر  و بررسي روان»پور، زهرا قرباني
کاوانررز تحلیرر  روان»رضررا کمررادي بانیرراني، ایررر يبرردا  قاسررمي و  هدی «فرويررد

هررای زيگمونررد فرويررد و های ر رران سررمفوني  ردگرران براسرراس آ وزهشخصرری 
تیويرر  لزدرري از  و نررا » حدب، ری و سررهیف صررفحيایررر  حبوبررز اظهرر «شرراگردانش

بررسرري ر رران شررازده احتجرراب از »ایررر  هرردی زرقرراني،  «براسرراس ن ريررز يونرر 
ادگروی حكاير  پادشراه تحلیر  که »نوشرتز فريرده آفرري ،  «انداز ن ريات يونر یشن
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اصررغر يلي  حمررودی و يليایررر  حمررد «و کنیررز   ثنرروی براسرراس ديرردگاه يونرر 
ایرر ابوادحاسرن قرواب  «بررسي يحرده ححرارت در شخصری  بوسره  زوزنري»، فردريحاني

های  ختلر  و احسان قبون ناب برد کز بز بررسري و تحلیر  آیرار ادبري براسراس ن ريرز
ا ررا در  صررو  سرریر تحررون نحررد   انرردکرراوی ادبیررات پردا تز طرررح شررده در روان

سررران ا یرررر در رويكردهرررای  صررردکهرررايي کرررز در طرررون يکاوانرررز و تفاوتروان
اين، پررژوهش  اصرري در قادررب  حادررز کاوانررز در نحررد ادبرري بررا آن روبرررو بررودهروان

 .گرفتز اس صورت 

 روش تحقیق
. شررده اسرر ايرر  تححیرر  بررز روش اسررنادی و بررا شرریوه تحلیرر  گفتمرراني نگاشررتز 

ای از  نررابع یرراپي و ادكترونیكرري تححرر  ايرر  پررژوهش،  جمويررز گسررترده  ن وربررز
پیرا ون روانكاوی ادبیرات، نحرد ادبري و سراير  باحر   ررتب ، بررسري شرده و ترفش 

کاوانررز در نحررد ادبرري و یگررونگي ارتبرراط تررا سرریر تحررون رويكرررد روان شررده اسرر 
  یوتحلزيررتجزهررای ادبرري،  ررورد کاوانررز بررا  وضررويات و  ت ن ريررات  ختلرر  روان

 قرار گیرد.

 بحث و بررسی
کاوانرز در طرون حیرات  رود يرک سریر تحرون را از سرم   راد  نحد ادبري روان

گیری هررای آلررازي  شررك . در دورهکرررده اسرر ی  خاطبرران طرري سرروبزآیررار ادبرري 
کاوانرررز نويسرررندگان و هرررای روانکررراوی ادبیرررات،  عمرررو ً توجرررز برررز ويژگيروان
بي از اهمیر  بیشرتری بر روردار برود و ایرر ادبري، نرويي نماينرده کنندگان آیار ادتودید

رشرد نحرد ادبري  واسرطزبزشرد. هرای روانري  راد  آن تلحري  يدهنده ويژگيو انعكاس
توجرز از سرم    روربرزدر طون قرن بیسرتن و رهرا شردن نحرد از  حردوده  راد  ایرر، 

وف شررد. يررفوه بررر گررذار در فراينررد نحررد،  عطرری ديگررر يناصررر تیییرسرروبزنويسررنده 
کراوی ادبیرات از زوايرايي  تفراوت و تحر  انرد کرز برز روانهايي هرن بودهها، یهرهاي 

اند. در ادا ررز ايرر  پررژوهش تررفش گرايانز نگريسررتزترریییر  باحرر  زبرراني و سررا  
هرای شرا   در طرون يرک قررن ا یرر  واهد شد تا برز بررسري سریر تحرون و یهره

 ر نحد ادبي، پردا تز شود.کاوانز ددر  صو  رويكرد روان
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 كاوی ن یسنده(الف( دوره اول )روان
کاوانررز در ادبیرات، بیشررتر هرای روانطور کرز اشرراره شرد، نسرر  اون پژوهشهمران

هررای . در واقررع در دورهبرروده اسرر کرراوی نويسررندگان آیررار ادبرري  عطرروف بررز روان
اب و کمرران ایررر بررز کاوانررز،  رراد  ایررر ادبرري، نماينررده تمررگیری نحررد روانابترردايي شررك 

هررای رهنرري و رفرر  و ایررر ادبرري هررن جلرروه و برراز وردی از روان و ويژگيشررمار  ي
کراوی و ادبیرات، شرد. در شرك  نخسرتی  ارتبراط بری  روانياطفي  راد  آن تلحري  ي

شرد  ينوان  شخصرز تفسریر  رت  ادبري تعرير   يهرا برزفرض عمو ً يک سرری پیش
پردازی و حترري شررايد نشررانز بیمرراری نررويي  یرران بررز ايرر   عنررا کررز  ررثفً ایررر ادبرري،

گونرز  رورد تحلیر  قررار های آیرار ادبري آنشرد  يرا  رثفً شخصری نويسنده تلحري  ي
دهنده يي زنرده در يرادن  یرادي نويسرنده هسرتند و نشرانهاانسرانگرفتند کرز گرويي  ي

لیرر  هررای روانكاوانررز  ررود و حترري نويسررنده هسررتند. در ححیحرر ، تحها و نح يحررده
: 1838)راير ، يافر  های داستان هن سرانجاب برز تحلیر   راد  ایرر ارجرا   يشخصی 

کرراوی ادبیررات، های اساسرري روانها و پايررزگیری ن ريررزشررك  واسررطزبزايرر  دوره  (13
هررای شررا   روانكرراوی ادبیررات ن یررر فرويررد، آددررر، حررائز اهمیرر  اسرر . اکثررر یهره

رونررد و کاوانررز بررز شررمار  يه از نحررد روانيونرر ، نررورتروپ فرررای و... جررزء ايرر  دور
گیری و رشرد اير  شرا ز از نحرد ترري  سرهن را در شرك هرا بیشترديد ن ريرات آنبي

هرای ترري  یهره. اکنرون برز بررسري ن ريرات و آراء بر ري از  هنکررده اسر ادبي ايفا 
 پردازين:کاوانز  ينس  اون نحد روان

 (Sigmund freud) ( زیام ند فروید8الف. 
کرراوی ادبیررات، زيگمونررد تري  یهررره در روانتررري  و تیییرگررذارترديررد  هنبي

کاوانرز تروان گفر  اساسراً شرادوده نحرد روانفرويد روانكاو برجسرتز اتريشري اسر .  ي
هرای فرويرد در  صرو  ارتبراط بری  روان نويسرنده برا ایرری کرز فرضبراساس پیش
ينوان رويكررردی د اگریررز در ابترردا بررز. ن ريررات فرويررگرفتز اسرر شررك کنررد  لرر   ي
ای ينوان انديشرزشناسري برادیني  طررح شرد  ا را  یلري زود برزپزشكي و رواندر روان

ادبتز شناسرري و صرردشناسرري، زبانشناسرري، جا عزفراگیررر، راه  ررود را بررز فلسررفز، انسان
هن کررد کراوی و ادبیرات را فرراهای ارتبراط گسرترده بری  روانادبیات باز کرد و ز ینرز

ي نويبررزنويسررندگان  ازجملررزاو  عتحررد بررود تمررا ي هنر نرردان  (11: 1811)صررنعتي، 
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رنجروران ديگرر، برا يرافت  اکثرر روان برر فف، هنر نردان حان يباارنجور هستند. روان
راه بازگش  برز سرف   يحفنري و انسرجاب روانري در آفررينش هنرری، از داب بسریاری 

گريزنررد. فرويررد يا رر  و انگیررزه رنجرروری  يی روانهررای بیرونرري و پیا رردهااز جلوه
اصلي يرک نويسرنده را از  لر  ایرر هنرری، ارضراء  یلري نهفترز و آرزويري  نرع شرده 

او  نا ودآگرراهدانسرر  کررز احتمررا ً در دوران کررودکي شررك  گرفتررز و در ضررمیر  ي
  وی، نويسرنده نحرش اصرلي را در تحلیر ازن رر (138: 1831)برسرلر،  شرده اسر انباشتز 
کاوانرز تحر  تریییر ن ريرات تروان گفر  نسر  اون نحرد روانکند و  يکاوانز ايفا  يروان

شررود. شررايد بترروان رنجرروری نويسررنده  حسرروب  ينگاری روانفرويررد، نررويي آسرریب
کراوی ادبیرات، کشر   فهروب جديردی از تري  دسرتاورد فرويرد در بحر  روانگف   هن

بعرردی روان انسرران براسرراس ضررمیر  ضررمیر نا ودآگرراه و روشرر  کررردن سررا تار دو
اسرر  کررز اساسرراً  جهرر ازآنبندی  ودآگرراه و نا ودآگرراه اسرر . اهمیرر  ايرر  تحسررین

کررراوی ادبیرررات براسررراس همررری  های بعررردی روانبندیتمرررا ي ن ريرررات و تحسرررین
ادبترررز  فهررروب نا ودآگررراه  (111: 1831)تیلررریش،  گرفترررز اسررر بندی شرررك  تحسرررین

یسرر  و آن را در آیررار بسرریاری از نويسررندگان و ، يررک  فهرروب جديررد ن ررودی ودبررز
تروان يافر   ا را نحرش پیش از فرويد ن یرر شرگ ، شروپنهاور، نینرز و...  ي شمندانياند

 نرد کرردن  طادعرات پیرا رون نا ودآگراه و ا تررا  زبران و واژگران، اصلي فرويد، ن اب
جريرران بسرر  فرويررد در  (113: 1811)حبیررب، هررای نا ودآگرراه اسرر  برررای بیرران کارکرد

نراهمگون و  تفراوت  ظاهربرزهای ن ريز نا ودآگاه با تیکیرد برر پیوسرتگي راتري پديرده
هرای گونراگون رواني، تفش کرد ترا  ر  بطفنري برر تصرور جردايي راتري  یران جلوه

ها ن یرر کرود  و براد ، روان انسان بكشد. بدي  ترتیب او  ررز  یران بسریاری از پديرده
و يفئرن  ايررؤ رارش يرادت و برديهي، بیمراری و تندرسرتي، انسان ابتردايي و  تمردن، 

هررای کودکانررز و... را کررز تررا ها و بازیی يا یانررز، اسررطورههاداسررتانهررا و  رررض، تابو
شردند از  یران برداشر  و برر اير  نكترز قب  از اي  کا فً  تمرايز از يكرديگر تصرور  ي

يا یانرز، شرعر، ر ران و... در يری  ی هاداسرتانهرا، ها، بازیتیکید کرد کز اساساً افسرانز
هررای ابترردائي و  ربرروط بررز نا ودآگرراه، بررا يكررديگر ی  كانیزبریکارگبررزتمررايز، در 

های  رذکور، در يری  اينكرز آرزوهرا، افكرار و ا یران  ودآگراه  شتر  هستند و پديرده
گذارنرد، ريشرز در احساسرات و يواطر  سررکوب شرده اقواب  ختل  را برز نمرايش  ي

هررای نا ودآگرراه، نیررز ، از  كانیزبهرکرردابنیا ررده نا ودآگرراه نیررز دارنررد و  و بررز زبرران
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کرراوی در ترروان گفرر  کرراربرد روانبنررابراي  از ديرردگاه فرويررد  ي  جوينرردسررود  ي
، زادهکراظن)ي  طادعرز و بررسري ا یران و افكرار نا ودآگراه، در  رت  اسر  نويبرزادبیات 
نويسررنده  نا ودآگرراهفرويررد ایررر هنررری را نمررود بیرونرري رهرر   کررزييازآنجررا (13: 1811
 رورد تحلیر  قررار داد و از  ايررؤيرک   نزدرزبزداند، بز يحیده وی ایرر ادبري را بايرد  ي

و آرزوهررای نويسررنده پرري برررد  شرردهسرکوبهررای نهرران و ا یرران طريرر  آن بررز انگیزه
هررا از اصررطفح تصررعید يررا فرويررد برررای تحلیرر  ايرر  ا یرران و آرزو (131: 1831)برسررلر، 
کنررد. او  عتحررد اسرر  کررز نويسررنده بررا تفسرریر اسررتفاده  ي (sublimation) وا يررش

، ن یررر  لرر  شيسررتاقاب و  قبونقابرر هررای لريررزی  ررود بررز سررم  رفتارهررای کنش
زنررد و بررز ايرر  ي  كانیسررن دفررايي نا ودآگرراه، دسرر   ينويبررزآیررار هنررری  فقانررز، 

و  قبونقابرر دهررد و هررن بررز يررک شخصرری  ش  يروش، هررن اضررطراب  ررود را کرراه
کنررد. فرويررد برررای تحلیرر  ايرر   كانیسررن دفررايي، رضرراي  درونرري دسرر  پیرردا  ي

تروان از هرا  ياصطفحات ديگرری نیرز در ن ريرز  رود گنجانرده اسر  کرز در بری  آن
تراشرري و... سرازی، ددی فراينردهايي ن یررر جابجرايي، سرررکوبي، فرافكنري، انكررار، همانند

ترروان در فرويررد  ي زينبررزهای دفررايي را برررد. تمررا ي ايرر  فراينرردها و  كانیسررننرراب 
وقتري در ادبیرات ياشرحانز، سرر ددبرران در حردي    ثانينوانبرزادبیات جسرتجو کررد. 

اسر  و يرا  رثفً وقتري کنرد از  كانیسرن جابجرايي اسرتفاده شرده نمود پیردا  ي وآن يا
دهرد و صرفات ناشايسر   رود را برز ديگرران شايری ن یر  اقراني، پنرد و انردرز  ري

 گیرد.دهد، يمفً از  كانیسن رواني فرافكني، بهره  ينسب   ي

بندی کاوانررز فرويررد تحسرریندر ن ريررات روان توجررزقاب هررای يكرري ديگررر از بخش
او از روان و سررا تار وجررودی انسرران اسرر . او سررا تار انسرران را بررز سررز  گانزسررز

در ن ررر « نهرراد»کنررد. تحسرین  ي (super-ego)و فرا ررود  (ego)،  ررود (Id) بخرش نهرراد
رود و وظیفررز آن برطرررف کررردن فرروری فرويررد،  نشرری سرروائ  و لرايررز بررز شررمار  رري

ترروان واقعیرر  روانرري انسرران، را  ي« نهرراد»هیجانررات و تحريكررات ارگانیسررن اسرر . 
بنررای در حكررن زيررر« نهرراد» درواقررع. کرررد يتلحررپرریش از ورود او بررز دنیررای  ررار، 

بررد و در بردو تودرد برا او . تما ي  صايصري کرز فررد برز ارد  ياس شخصی  انسان 
 (8: 1818)فرويد،  .گیرندقرار  ي« نهاد» ر جمويزيزهمراه هستند، در 
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«  ررود»نرراب دارد. «  ررود»دو رری  بخررش سررازنده وجررود انسرران از ديررد فرويررد 
نهرراد کررز  بررر فف«  ررود» کنررد.کننررده تمررايفت نهرراد را ايفررا  ينحرش تعرردي  و کنترن

کوشرد ترا نیروهرای ی بیرونري اسر  و  يهرا یواقعتابع اص  دذت اسر ، بیشرتر ترابع 
هررای ای از حاف ررز، تفاوتهررا ن ررارت کنررد. سرراز ان پینیرردهنهرراد را کنترررن و بررر آن

ترروان گفرر   ي (33: 1831)گیلرریا، هسررتند «  ررود»دهنده درونرري، تفكررر و... شررك 
از  کيرکردابشرود و دربراره اينكرز  سرل   ي« نهراد»های سرتزي برر  وانويبز«  ود»

بايرد سررکوب شروند يرا برز ز ران و  کيرکردابهای نهاد، ا كان اجاب  دارنرد و  واستز
 گیرد. كان ديگر  وکون شوند، تصمین  ي

دهررد. تشرركی   ي« فرا ررود»بندی فرويررد را ا ررا سررو ی  بخررش از تحسررین
هررای رفترراری فرررد در و ادگو هاسرر آر ان بیشررتر بررز دنبرران رسرریدن بررز« فرا ررود»

« فرا رود»دهرد. ي شرك   ينويبرزی او را هراآر اناجتما  و وجردان ا فقري فررد و 
انردا  ، اساسراً  رانع را برز تعوير   ي« نهراد»هرای کرز ارضرای کنش«  ود» بر فف

سروش هايي ی کشرشسروبزانسران را  دارد يسرعشرود و بیشرتر ها  يبروز اير  کشرش
از طرير  درونري کرردن « فرا رود»اند. رسیدن برز کمران، تعرير  شرده  ن وربزکز  دهد

توسرر    روربررزگیرررد و ي شررك   يسررادگپنجهررا توسرر  وادرردي  در یهررار يررا ارزش
« فرا رود»يابرد. شرايد بتروان هرا و هنجارهرای آن بسر  و گسرترش  يجا عز و ارزش

ی  اجتمررايي پیرا ررون، را ییررزی شرربیز وجرردان يررا نحرروه سررازگاری انسرران بررا  حرر
نیرز از « يحرده ادكتررا»و « يحرده ادير »دو اصرطفح ( 11: 1833)تايسر ،  حسروب کررد 

شرروند. فرويررد ايرر  دو اصررطفح را از دو کرراوی فرويررد  حسرروب  يهای روانواژهکلیررد
هررا يعنرري . در يكرري از آنکرررده اسرر نا ررز  طرررح يونرران باسررتان اقتبرراس نمايش
، ادير  نادانسرتز پردر شرده اسر توسر  سروفوک  نگاشرتز  نا ز ادير  شراه کرزنمايش

ای کرز آن کنرد و در ديگرر داسرتان اسرطورهکشد و برا  رادر  رود ازدوا،  ي ود را  ي
، ادكتررا برا کشرت   رادر  رود، انتحراب  رون شرده اسر هن توس  سروفوک  بازنويسري 

کاوانررز وانگیررد. فرويرد از اير  دو داسرتان بررای توضرین و تحلیر  ن ريرز رپردر را  ي
 ود بهره جستز اس  و بز ترتیب،  یر  پسرر برز  رادر و  یر  د ترر برز پردر در سرنی  

 .اس  دهینا ي را يحده ادي  و يحده ادكترا سادگششسز تا 
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« تانررراتوس»و  (eros)« اروس»يرررفوه برررر  ررروارد  رررذکور دو اصرررطفح  
(tanatos) يررا لريررزه  کرراوی فرويررد حررائز اهمیرر  هسررتند. اروسنیررز در ن ريررز روان

و پیونررد «  ررود»و « نهرراد» سررئون برقررراری وحرردت هررر یررز بیشررتر  درواقررعزنردگي 
دادن و حفررچ ايرر  تبررادن و تعا رر  و افررزايش شررور زنرردگي کررردن در فرررد اسرر . در 

يرا لريرزه  ررگ و ويرانگرری قررار دارد کرز در جهر  « تانراتوس»نحطز  حابر ِ اروس، 
دارد و کرردن اير  وحردت گراب برر  ري خادف  و در راستای از هرن گسسرت  و ويرران 

فرويرد برا بسر  و گسرترش اير   (3: 1818)فرويرد، انجا رد نهايتاً بز نیستي و نرابودی  ي
کراوی و هنرر، يرک پیونرد  عنرادار ها در ن ريات  ود، سرعي کررد بری  روانبندیتحسین

 ايجاد کند و برا نگراه برز تحابر  بری  اصر  درذت و اصر  واقعیر ، از دوران کرودکي ترا
کاوانررز هنر نرردان و های آن در ضررمیر نا ودآگرراه، بررز تحلیرر  رواني و پیا رردسررادبزرگ

)پاينررده و نويسررندگان  طرحرري ن یررر شكسرر یر، داستايوفسرركي، داويننرري و... ب ررردازد 
شررنا تي شخصرری  ارتبرراط يررک ایررر هنررری بررا  طادعررز يمیرر  روان (18: 1831ديگررران، 

جوی و  تفراوت از رهنیر  نويسرنده، جسر نويسنده آن، استفاده از يرک تعرير  کرا فً
ينوان های روانرري بنیررادي  در هنررر، در  هنررر و ادبیررات بررزتمررايفت و کشررمكش

تر نا ودآگرراهي کررز ريشررز در هررای يمیرر هررايي در ارتبرراط ترراب بررا  حر واقعی 
های دائررن بشررر دارنرد، ارتبرراط يررک  رت   فقانررز بررا هررا و اضرطرابها، ترسوسرواس

هررای لريررزی و نیازهررای ، انگیزهايرررؤی کودکانررز  رراد  ایررر و نحررش هررایپردازانیرر 
کاوانرز هايي هسرتند کرز فرويرد در نحرد روانشراهراه ازجملرزدروني در  ل  آیار ادبري، 
بنايي کرز فرويرد در  صرو  وجرود نرويي قیراس کلري بری  ادبي ايجراد کررد. سرن 

کرراوی و  لرر  يررک روايرر  گررذارد، بعرردها بررز اشرركان  ختلرر ، توسرر  روان
کرراوی ادبرري، بسرر  و گسررترش يافرر  و  باحرر   تعررددی ن ران حرروزه روانصرراحب

هررای های داسررتاني، ارتبرراط دادن  ررت  بررا دورهنده و شخصرری هررای نويسررن یررر انگیزه
 ختل  زندگي نويسرنده،  اهیر  فراينرد  لر  ادبري، تفسریر نمادهرا در  رت  در جهر  
کشرر   عناهررای پنهرراني، تحلیرر  ارتبرراط نويسررندگان  ختلرر  در يررک دوره ادبرري، 

تحر   ها و... برز فاصرلز کوتراهي پرا از فرويرد وهای جنسریتي و کلیشرزبررسي نحش
: 1811)حبیررب، کاوانررز ظهررور کرررد هررا و ن ريررات وی در نحررد ادبرري روانترریییر تحلی 

111) 
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 (Alfred Adler) ( آلفرد آدلر2الف. 
گررذار در نسرر  اون نحررد روانكاوانررز آدفرررد آددررر ایرهررای يكرري ديگررر از یهره

پررذيری آددررر از ن ريررات . تیییراسرر روانكرراو  طرررح اتريشرري و از شرراگردان فرويررد 
هرای اساسري در نرو  نگراه اير  دو ، تفاوتوجود يبراارويد کا فً آشركار اسر   ا را ف

ترا راه اير   شرده اسر دهي برز شخصری  و روان انسران، سربب یهره بز يوا ر  شرك 
کراوی و هنرر ترا حردودی از يكرديگر جردا شرود. دو روانكاو در  صو  ارتبراط روان

اجتمررايي و نحررش  حرری  بررر  تفرراوت يمررده آددررر بررا فرويررد در تیکیررد او بررر جنبررز
جررويي در ن ررر آددررر دو طلبي و برتریگیری شخصرری  آد رري اسرر . قرردرتشررك 

فرويررد  کررزيدرحررادشرروند. دهي بررز رفتررار انسرران  حسرروب  ي حررر   هررن در شررك 
دهي بررز شخصرری  انسرران تیکیررد داشرر   آددررر بیشررتر بررر لريررزه جنسرري در شررك 

ي و تحررون شخصرری  انسرران دهتري  يا رر  در شررك  صررلح  اجتمررايي را يمررده
اصررون  ترروان يكرري ازرا  ي« جبررران  زرراي »( boeree, 1111: 111)کنررد قلمررداد  ي

گیررد  برز ن ريز آددر بز شمار آورد. اير  اصر  در  حابر  اصر  تصرعید فرويرد قررار  ي
اي   عنا کز اگر در ن ريز فرويرد تصرعید و وا يرش، يرا لي برود بررای حرکر  شرخ  

هررای نهرراد، در ن ررر آددررر او ً يا رر  زدگيهايش و پادگيبررز سررم  جبررران سررر ور
زدگري يحرده ححرارت و احسراس ضرع  و کمبرودی اسر  کرز انسران از اصلي اي  پا

کنررد و یانیرراً برردو تودررد و در  حابرر  بررا نیروهررا و افررراد پیرا ررون در  ررود احسرراس  ي
يا رر   حابلررز بررا ايرر  احسرراس ححررارت، جبررران  زرراي  و تررفش برررای حرکرر  و 

تررفش  هاانسرران درواقررع (11: 1831)ناصررحي و رئیسرري،  یشرررف  و بهتررر شرردن اسرر پ
بینري و سرر وردگي اسر  برا هنرر و هرای  رود را کرز باير  يحرده کنکنند تا يیب ي

ها، احسراس آ یز جبرران کننرد و يرفوه برر فرائ  آ ردن برر اير  يحردهترفش  وفحیر 
دانرد بلكرز بنرابراي  آددرر احسراس ححرارت را نشرانز ضرع ، نمي  لرور و برتری کننرد

کنرد. ای بررای رشرد و حرکر  برز سرم  کمران تلحري  يبريكا آن را يا   و انگیرزه
 نجرر شرود،  کننردهجبرانادبتز اگرر اير  احسراس ححرارت، نتوانرد برز رشرد و حرکر  

ر اير  آددرر برر يرفوه بر (mosak, 1111: 1)طبیعتاً پیا د آن يحده ححرارت  واهرد برود 
اير   واسرطزبزيي انسران نیرز تیکیرد  اصري دارد و  عتحرد اسر  انسران جرویبرتراص  

های بررادحوه  ررود را تر باشررد و اسررتعداداصرر ، همررواره تررفش دارد تررا بهتررر و کا رر 
هرا اسر  نینرز تبردي  شرود و همری  ويژگي« ابرانسران»بادفع  کند و بز ییرزی شربیز 
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شررنا تي او تحويرر  يي انسرران را در  حابرر  جنبررز زيس کررز از ديررد آددررر جنبررز اجتمررا
ضم  اينكرز آددرر برر  رفف فرويرد کرز بیشرتري  تیکیرد  (Richard, 1111: 111) کند ي

را بر نا ودآگاه انسان داش ، بیشرتر برر جنبرز  ودآگراه آد ري و آگراهي او برر ايمران 
ش اسرر  و و تصررمیماتش تیکیررد دارد. او  عتحررد اسرر  کررز آد رري فطرترراً  وجررودی  ررف

)سیاسري، شود ترا شریوه زنردگي  اصري را بررای  رود رقرن بزنرد اي   فقی  باي   ي
1811 :11) 

دارد و تیکیرد برر  فرد نحصرربزبز يحیده آددرر هرر انسران، هیریت و شریوه زنردگي 
کرراوی او را هررای هررر فرررد، روانهررای روانرري، يفيرر  و ارزشهمتررايي و ويژگيايرر  بي
براسراس ن ريرز  (mosak, 1111: 1)کررده اسر  فردگرايانرز  ي روانكراوینويبرزتبردي  

توانرد يكري از نمودهرای جبرران  زراي  و  حابلرز برا ادبیرات،  ي ازجملرزآددر، هنر و 
هررای  طرررح ادبرري و آیررار کاوانررز یهرهيحرده ححررارت در فرررد باشررد و بررا تحلیرر  روان

نري هنر نردان بررای هرای رواتوان برز  یرزان ارتبراط بری  اير  آیرار برا تفشها  يآن
ي سرادبزرگرشد و تكا ر  و جبرران سرر وردگي فرردی و اجتمرايي او از کرودکي ترا 

ترروان نمررود ايرر  تررفش را در ییرگرري ضررعی  بررر قرروی،  ي  ثانينوانبررزپرري برررد. 
 فصرري د تررر جرروان از دسرر  زن پرردر، للبررز شهسرروار بررر اژدهررا، للبررز کررود  بررر 

 (131: 1811)د شو، کرد  و بسیاری  وارد ديگر  شاهده سانبزرگ

 (Carl Gustav Jung) ( كارل گ ستاو ی ن 3الف. 
هررای  طرررح نسرر  اون نحررد ترروان از ديگررر یهرهکررارن گوسررتاو يونرر  را  ي
آددرر از شراگردان برجسرتز فرويرد  حسروب  همنرونروانكاوانز بز شرمار آورد. او نیرز 

هرای اساسري و پرذيری از فرويرد، تفاوتا ا ن ريرات يونر  نیرز در يری  تیییر  شود ي
ترري  تفراوت ديردگاه يونر  برا فرويرد آشكاری با استادش دارد. شايد بتوان گفر   هن

فرويرد دیبیردو را  کرزيدرحرادشرود. هرا برز  اهیر  دیبیردو  فصرز  يدر نو  نگراه آن
آن را يررک نیرروی حیرراتي کلرري کررد، يونرر   یر  جنسرري تعريرر   ي برحسررب  ؤکرداً
رود. ضرم  اينكرز يونر  دانس  کرز  یر  جنسري تنهرا بخشري از آن برز شرمار  ري ي

ینری   یرزان بر ي از اصرون اساسري ديردگاه فرويرد ن یرر يحرده ادير  و ادكتررا و هن
تیییر پنج سان اون زندگي بر روان و شخصری  انسران را نیرز برز یرادش کشرید. يرفوه 

ونرر  بررر رهرر  ناهشرریار و نا ودآگرراه انسرران، راه او را در بررر ايرر  کرراوش يمیرر  ي
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. يونر  برا کررده اسر کاوانرز ادبري ترا حردود زيرادی از فرويرد جردا های روانتحلی 
بندی ناهشیار بز دو بخرش فرردی و جمعري برز تریییر گذشرتز رهنري و روانري برز تحسین

ای داشر . ويرژهارد رسیده از تاريش، بر يملكررد رهنري و روانري انسران ا رروز تیکیرد 
های دانسرر  کررز پايررزشررمودي  ييونرر  ناهشرریار جمعرري را تجررارب تكررا لي جهان

دهنررد. ايرر  انررد و بررز رفتررار ز رران اکنررون، جهرر   يشخصرری  انسرران را تشرركی  داده
انررد و های سررطن روان انسرران، جررای گرفتزتري   يررزيونرر  در يمیرر  زينبررزتجررارب 
هررا نیسرر . يونرر   حترروا و دآوری آنناهشرریار فررردی، هرگررز ا كرران يررا بررر فف
نا یرد. « ادگروکه »يرا « تاير آرکي»های اریري  وجرود در ناهشریار جمعري را گرايش
و سرراير رويرردادهای روانرري، تجربررز  هرراجانیه صررورتبزيونرر   ازن رررهررا تاي ارکي
شرروند و نويرراً بررا تجررارب  هررن انسرران  اننررد تودررد،  رررگ و  راحرر   اصرري از  ي

جرواني و يرا واکرنش در برابرر  طرهرای شرديد، پیونرد دارنرد و باير  زندگي، ن یرر نو
هرای نا ودآگراه رفتراری هماننرد آننرز از اجرداد  را در  وقعی  طوربرزشوند تا  را  ي

تررري  آرکرري بر رري از  هن (schults, 1111: 113)، انجرراب دهررین. زده اسرر  شررابز سررر 
« آنیمررروس»، (Anima) «آنیمرررا»، (Persona) «نحررراب»هرررا در ن رررر يونررر ، تاي 

(Animus)  سررايز»و »(Shadow) سررازگاری فرررد بررا  درواقررع« نحرراب»باشررند.  ي
جا عز و نحوه ايفای نحش  را در برابرر ديگرران اسر .  را در روابر  اجتمرايي،  عمرو ً 

کنین. يونر  هرا را هوير  واقعري  رود قلمرداد  ريهايي بر یهره دارين کز گراه آننحاب
زيررا او برداشرتز شردن کا ر    پرذير باشرد عتحد اسر  اير  نحراب بايرد  یانرز و انعطاف

دانررد. بررز يحیررده يونرر  نحرراب، نررو  شخصرری   ررا در پررذير نميا كان نحرراب را يمررفً
توانررد سررازد. ايرر  شخصرری   يدنیررای بیرررون را در ارتبرراط بررا ديگررران نمايرران  ي

ترروان دو نررو  شخصرری  ي  يطورکلبررزا ررا   و... باشررد احساسرراتي،  صررمن،  ررردد
تحلیرر  کرررد  بررز را براسرراس نحرراب، ( Extrovert)گرررا و برون ((Interovertگرررا درون

های روانري شرخ  اگرر  توجرز جهران واقعري بیرونري باشرد نحراب اي   عنا کز فعادی 
گرا )آفاقي( اس  و برريكا اگرر  توجرز دنیرای  یرادي درونري باشرد نحراب او او برون
های  ختلرر  ادبرري از ترروان شخصرری . بررر ايرر  اسرراس  ياسرر گرررا )انفسرري( درون

تررا نويسررندگان و شررايران را  ررورد تحلیرر   هانداسررتاقهر انرران و کاراکترهررای درون 
گرررا ي قهر انرران حماسررز را برونطورکلبررزترروان  ي  ثانينوانبررزکاوانررز قرررار داد. روان

بندی کلري گررا فررض کررد. يرا  رثفً در يرک تحسرینو قهر انان ادبیات لنرايي را درون
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ی رئرران را هاداسررتانهای گرررا و شخصرری ی  رردرن را درونهاداسررتانهای شخصرری 
  (111: 1833)شمیسررا، . دسرر  يازاهررای ديگررر گرررا فرررض کرررد و بسرریاری تحلی برون
ترروان بخررش پسرر  و حیررواني شخصرری   ررا  حسرروب کرررد کررز از را  ي« سررايز»ا ررا 
. اير  بخرش  نفري و تاريرک درون  را اسر  دهیرسرتر زنردگي، برز  را های پايی شك 

گیررد. و شریطاني را در برر  ي دد نشرانز، توزانرزنزیکهای های جنسري ترا جنبرزاز جنبز
فرويرد ترا حرد زيرادی  طابحر  دارد. ادبترز يونر  همرواره برز « نهاد»يون  با « سايز»

يونرر ، سررايز  ازن ررراصررون ا فقرري )فرا ررود(  عتحررد اسرر .  لزیوسرربزسرررکوب سررايز 
های  ثبتري هرن دارد و  نبرع برانگیختگري، آفريننردگي و هیجران يمیر  در انسران جنبز

شررود و طبیعترراً وجررود آن برررای رشررد انسرران، ضررروری بررز شررمار یررز  حسرروب  ين
، طبیعر  زنانرز در  رردان اسر  کرز  عمرو ً برز شرك  يرک زن اییرری «آنیما»آيد.  ي

طبیعر   ردانرز در زنران اسر  کرز  عمرو ً « آنیمروس»کند و در نحطرز  حابر ، جلوه  ي
)تسررلیمي، شررود گر  يجلرروه ااهرريرؤيررک پیررر  رد نررد در  واقررع دررزوب و در  صررورتبز

های کلیردواژه واً  فاهیمي ن یرر آنیمرا، آنیمروس، سرايز و نحراب کرز جرزطبع (113: 1833
شرروند بررز يناصررر شا صرري ن یررر زن ایررری يررا پیر رررد ن ريررز يونرر   حسرروب  ي

تروان در آیرار  ختلر  ادبري، اير   فراهین و يناصرر را شروند و  ي رد ند  حدود نمي
ر  تعررددی ن یررر آب،  ررا ، برراد، آسررمان، ايزررای برردن، گیاهرران، بررا نمادهررا و   رراه
ی جغرافیررايي و بسرریاری ديگررر از  فرراهین و هررا كانهای سرران، حیوانررات، فصرر 

گیری و رشرد نا ودآگراه جمعري در طرون تراريش،  ررورد نمادهرای تیییرگرذار در شرك 
اير  نكترز آشركاری برر  طوربرزيونر   (113: 1818)جرن زاد، جستجو و تحلی  قررار داد 

تیکید دارد کز هر آفرينش هنرری، هرر تجلري لیبري و يرا هرر کرفب جرادويي ريشرز در 
: 1831، پوشاهیسرر)دريررای بیكررران درون دارد و بررز سررر نزن اسرراطیری پیوسررتز اسرر  

هررايي از رفتارهررای ی  وجررود در ادبیررات،  ثانادگوهرراکه او  عتحررد اسرر  کررز  (11
هسرتند کرز  را را از ايمراش،  رورد  طراب  روحي نهفترز در نا ودآگراه جمعري انسران

های  رررده ادگوهررای  وجررود در ادبیررات را نبايررد نشررانزبنررابراي  که   دهنرردقرررار  ي
هرای پنداش   بلكرز اير  اشركان کهر  و بنیرادي  روحیرات انسراني هسرتند کرز واکنش

ي برا فررا رفرت  از روحیرات شخصري، برا صردايي نويبرزانگیزند و ژرفي را در  ا بر  ي
تر از صرردای شخصرري برری  ادبیررات و روان، پیونررد برقرررار شررمون و بسرریار بلنرردجهان
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ترروان بررز کاوانررز  يروی بررا يررک رويكرررد روانازايرر  (111: 1811) رروران، کننررد  ي
  فاهین  ندر، در ن ريات او در آیار ادبي  ختل ، دس  پیدا کرد. تکتک

 (Northrop Frye) ( ن رتروپ فرای4الف. 
شرنا تي، پرا از يونر  توسر  يكري ديگرر ادگوهرا و اسطورهنحد  بتنري برر که 

ی اگونررزبزکرراوی ادبیررات يعنرري نررورتروپ فرررای، کرراوان  طرررح نسرر  اون رواناز روان
ديگر ادا ز پیدا کررد. اير   نتحرد  طررح کانرادايي،  عتحرد برود کرز کر  ادبیرات از يرک 

. اير  ترک اسرطوره را شرده اسر ی  تشرك« ترک اسرطوره»داستان کا   و تماب بز نراب 
ای شرا   یهرار  رحلرز  جرزا ترسرین کررد کرز توان بز شك  دايررهدر بهتري  حاد   ي

های  اصري از تجربرز بشرری  تنراظر هر  رحلز از آن با فصرلي از سران و نیرز یر رز
ی( کرز در قسرم  فوقراني اير  ورزيشر ی پهلرواني و هاداسرتاناس .  رحلز ر انا )

ارد، داسررتان تابسررتان  ررا اسرر  کررز در آن همررز آرزوهررای  ررا  ححرر  دايررره قرررار د
توانین بز سعادت کا   دسر  يرابین. فررای برز اير  ددیر  دوره سرعادت و گردد و  ي ي

هرای قهر ران داسرتان برز نتیجرز نا رد کرز در اير  ژانرر، تفش وشبختي را ر انا  ي
رد. قسرم  تحتراني اير  پايراني  روش برز همرراه دا پر راجرارسد و روايتي  طلوب  ي

دايررره،  رحلررز ضررد ر ررانا اسرر  کررز  طرراب  فصرر  ز سررتان اسرر  و نحرر  داسررتان 
کنرد. ناا یدی و  ررگ و اسرارت اسر  و برز شرك  آيرونري/ طنرز تلرش،  ودنمرايي  ي

شرود و قهر ران داسرتان، در آيروني، دنیرای واقعري از  ن رری تراژيرک نمرايش داده  ي
شررود. حررد وسرر  ايرر  دو طیرر  نیررز دو گي  يآور زنرردهای حیرررت حلرروب پینیرردگي

فص  قرار دارند  يكي فص  بهار کرز  طراب  کمردی اسر  و حرکر   را از ناا یردی برز 
دهررد و گررذار از جهرران واقعرري بررز جهرران سررم  ا یررد و آزادی و سررعادت را نشرران  ي

کمرران  طلرروب اسرر  و ديگررری  رحلررز تررراژدی يررا فصرر  پررايیز اسرر  کررز در واقررع 
کنرد و گرذار از  را از ر رانا برز سرم  برف و نیسرتي را رواير   يدهنده هبروط نشان

جهان  طلوب بز سم  جهان واقعري اسر . فررای برز اير  ددیر  فصر  پرايیز را  طراب  
واقعیر  برز حزری  اير  جهراني داند کز در ترراژدی، قهر ران از اوجري فراتراژدی  ي

  فصررون در ضررمیر هررايي کررز ايررکنررد. فرررای بررا اسررتفاده از د د و واقعرري سررحوط  ي
هرا و نا ودآگاه جمعري بشرر دارنرد ترفش کررد ترا بری  اير  نا ودآگراه جمعري و ژانر

های هررا و سرربکترروان در دورههای ادبرري ارتبرراط برقرررار کنررد. ايرر  پیونررد را  يگونررز
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شررعر   ثانينوانبررزهای  ختلرر  تطبیرر  داد.  ختلرر  ادبرري جسررتجو کرررد و بررا فصرر 
ياشررحانز و حرکرر  از سررم  جهرران واقعرري بررز سررم   احساسررات واسررطزبزلنررايي  ررا 

ادگرو بررای توانرد حكاير  بهرار باشرد و اير  که ي و کمران  طلروب،  يفراواقعرجهان 
  و ياطفي شرايراني ن یرر ن را ي، سرعدی و حرافچ  طلروب اسر  پرشورتوصی  شعر 

ی  عاصرررر هاداسرررتان، بسررریاری از آیرررار شرررعری و  ثانينوانبرررزا رررا در  حابررر ، 
ها، ها و آ ب روحرري و روانرري، سررر وردگيپريشرريادبیررات  رردرن، بررا روان  صررو بز

ادگرروی پررايیز و حرکرر  از جهرران توانررد حكايرر  که هررايش  يزدگيهررا و  حن يیس
باشرد.  شيهافحردانهرا و  یادي و کمان  طلوب بز سرم  دنیرای واقعري برا تمراب ناکا ي

اسراس رابطرز آیرار ادبري برا يكرديگر تروانین بربراساس ن ريز فررای  را  ي بیترت يابز
ها و نا ودآگرراه جمعرري، وجرروه تشررابز و ادگوهررا و اسررطورههررا بررا که و ارتبرراط آن

 (131: 1831)برسلر، افتراش اي  آیار را بررسي و تحلی  کنین 

 كاوی مت (ب( دوره دوم )روان 
 برز سرم  تمرکرز برر  روربرزکاوانرز در اواسر  قررن بیسرتن سیر تحون نحرد روان

راسرتا برا حرکر  هن درواقرعبسرنده پریش رفر . ينوان يک پديده  سرتح  و  ود ت  بز
ی تكثررر  عنررايي و سرروبزترردريجي نحررد ادبرري از سررم  تررک  عنررايي و  عنررای قطعرري 

کاوانرز  رت  ادبري و  عنرای  رت ، نحرد روان دکننردهیتودينوان تزعی  نحش نويسرنده برز
کراوی ادبیرات کرز  رت  ادبري را ای گرذارد و ايرده نسر  اون رواننیز قدب بز  سیر ترازه

دانسرررتند برررا ضرررمیر نا ودآگرراه وی  ي دهنرردهانعكاس حصررون روان  ررراد  آن و 
های جدی  واجز شرد. در اير   رحلرز، هردف تنهرا بررسري  رود  رت  اسر  و یادش

های  ررود نويسررنده نبايررد ها و نوشررتزیرران، زنرردگي، شخصرری  و حترري گفتررزدر ايرر   
وقترري  ررت   گررريدييبارتبررز. داشررتز باشررندجررايي در تحلیرر  ایررر ادبرري   يترکویررک
 هررايي  تعلرر های داسررتان در حكررن یهرهتلحرري شررود و شخصرری   ودبسررندهای پديررده

 رت ، دزو راً بررای  نطحري نیسر  کرز يناصرر  وجرود در  بز دنیای بیرون تصور نشرود،
بنرابراي  در روانكراوی گرفترز شروند  هرای روانري او برز کرار شنا   نويسنده و ويژگي

، جرايي بررای نا ودآگراه نويسرنده نیسر  و اينكرز نويسرنده در یرز ينوانچیهبرز ت ، 
 دهيرآفرهرای نا ودآگراهي، ایررش را شرايطي، برز یرز ترتیبري و براسراس یرز  كانیزب

کاوانرز  بتنري برر اسرتحفن  رت  های روانروی ن ريرزنردارد. ازاير  ، ربطي بز  نتحداس 
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ایررر در  دکننرردهیتوداز روان نويسررنده و دنیررای بیرررون بررا نحطررز اشررترا  ناديررده گرررفت  
هررايي ن یررر رو ن بررارت، کاوانررز، رشررد و گسررترش يافرر  و یهرهجريرران تحلیرر  روان

تي ارائررز کردنررد کررز بررز شررارن  ررورون، ژان بلمرر  نوئرر  و... در ايرر   صررو  ن ريررا
 شود.اجمادي پردا تز  ي طوربزها بر ي از آن

 (Roland Barthes) ( رو ن بارت8ب. 
آورنرردگان هررای ادبرري از پديدپردازان در  صررو  اسررتحفن  ت يكرري از ن ريررز

شركني و . او برا ارائرز ن ريرز سا تاراسر ها، رو ن برارت  نتحرد  طررح فرانسروی آن
  ؤدر نايي و واسازی  عنرا برز رهرا شردن  رت  از سرايز سرنگی  نیر  تیکید بر تكثر  ع

و تیییر  اد  ایرر برر  عنرای  رت ، کمرک شراياني کررد. برارت بررای رسریدن بهترر برز 
ترر برر کررد ترا هرر یرز بیش( work) را جرايگزي  ایرر (text) هدف  ود اصطفح  رت 

استحفن  ت  در جريان  وانش و فهرن  عنرای  رت ، تیکیرد کنرد. او برا انتشرار دو  حادرز 
ترفش «  ررگ نويسرنده»و « از ایرر ترا  رت »بسیار تیییرگرذار و تراريخي برا ينراوي  

کرررد تررا بررا  تزدررزن کررردن جايگرراه نويسررنده در جريرران فهررن  ررت ، نويسررنده را تنهررا 
در ن رر بگیررد  شرماريبرهرای ها ينصر يرا روايتري از  یران رواي صد ينصری از  یان

کننرد. برارت برر اير  نكترز تیکیرد کز در جريان سا   يرک  رت  ادبري، نحرش ايفرا  ي
شرده ی  تعرددی تشركی  هراگفتماندارد کز يک  ت  ادبي، شربكز  عنرايي اسر  کرز از 

يررک  عنررای یابرر  و ترروان بررز دارد و ايرر  تكثررر را نمي زيرریند و سررا تاری  اسرر 
واحد، تحلی  داد  بز اير   عنرا کرز يرک قرائر   را ،  مكر  اسر  برز يرک جنبرز از 

قرائتري  کرزيدرحرادينوان  عنرای اصرلي و برترر در ن رر بگیررد   ت  ب ردازد و آن را بز
 رت ، فروکاهیردني   ي  بنرابراای ديگرر از  رت  را برجسرتز کنردديگر  مك  اس  جنبرز

تابرد. ضرم  اينكرز برارت تیکیرد  اصري برر فاسریر  تعردد را بر يها و تنیس  و قرائ 
نحررش زبرران در جريرران سررا    عنررا دارد و  عتحررد اسرر  ترروانش يررک  ررت  در ايجرراد 

يابرد کرز ترابع شرنا تي يرک  رت ، تححر   يهای زبان عاني  تعدد از طري  جايگشر 
 حتدرانرز و ز ینز قرائ ، يعنري تراريش و شرخ   واننرده اسر . درذا زبران، از ويژگري 

: 1831)بلررزی، پذير دارد یررابتي بر رروردار نیسرر   بلكررز بیشررتر،  رراهیتي آبگررون و شررك 
131) 
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کننرد کرز هرای  ختلر ، تصرور  يی  ختلر  در دورههاانسرانبارت  عتحد اسر  
اند ا را ححیحر ، ییرز ديگرری اسر  و اگرر کمري دا نرز بز  عنای اصلي  ت  دس  يافتز

يررابین کررز  ررت ، بیشررتر از اينكررز واقعیترري ترراريخي در ي تر ببینررینترراريخي را گسررترده
هرا را توانرد  ت شرنا تي اسر   بردي   عنرا کرز تراريش، هرگرز نميباشد، واقعیتي انسان

  صرو بزهرا )فرسوده کنرد و آ رادگي گشرودگي و يملكررد نمرادي ، همرواره در  ت 
يررا  شررنديندیبز کرر هرگونررزهررای برراز و تكثرگرررا( وجررود دارد  در ححیحرر ، جوا ررع،  ت 

گرذارد. برارت برز زيبرايي کنرد و پشر  سرشران  يهرا يبرور  يحكن کنند،  رت  از آن
کند کز جاودانگي يک  رت ، برز اير  ددیر  نیسر  کرز يرک  عنرای بر اي  نكتز تیکید  ي

بخش اسر  کرز ادهراب جهر  يازاکنرد  بلكرز ی گونراگون، ادحراء  يهاانسرانیاب  را بز 
ی هرراز اننسرراني يگانررز اسرر  و همررواره بررا زبرران نمررادي  در  عناهررای گونرراگون بررز ا

دهرد و انسران در انتخراب، آزاد اسر  گويرد  گرويي  رت  پیشرنهاد  ي ختل ، سخ   ي
يفوه برر اير  رو ن برارت برا ارائرز ن ريرز درذت  رت ، بری   فراهین ( 11: 1831)بارت، 
و   ودبسررنده فً کاوانررز و نحررد ادبرري در جريرران دريافرر   عنررا از يررک  ررت  کرراروان

کنرد، دانرد کرز  وشرنود  يبخش را  تنري  ي ستح ، پ  برقرار کررد. برارت  رت  درذت
و از آن گسسررتي  برآ ررده اسرر اينكررز از دن فرهنرر   واسررطزبزبخشررد و شررادی  ي

. برارت در نحطرز  حابر ، از  رت   رورده اسر ندارد برا رويرز راحر   وانردن، پیونرد 
،  عنرراگريز و کوشررا زیبرانگیررادشکنررد و آن را  تنرري نیررز يرراد  ي سررر وش کننررده

را از  سررر وش کننرردهبخش و کاوانررز، دو  ررت  دررذتدانررد. او بررا رويكررردی روان ي
کند و بز اير  نكترز اشراره دارد کرز اساسراً درذت، گفتنري اسر  ا را يكديگر تفكیک  ي

لايرب اسر  ا را  سر وشي گفتني نیسر . او  عتحرد اسر  درذت و سر وشري در  رت ،
ی اسرر  کررز در پررا  ررت  بايررد آن را ایدئودوژيرراايرر  لیبرر ، راترري نیسرر   بلكررز 

پذيرف  و جستجو کرد. بارت  عتحرد اسر  اگرر  را  رت  را فرارغ از ايردئودوژی  سرل  
تصررور کنررین  در ححیحرر ،  واهرران  تنرري برردون برراروری، زاينرردگي و سررتروَن  ررواهین 

ناپرذير و هرن يا ر  سر وشري ، هرن ا رری اجتناببود. او ايدئودوژی نهفترز در  رت  را
کاوانررز در ايرر  دوره از سرریر تحررون نحررد روان (88: 1838، همرران)دانررد و دررذت آن  ي

در ایررر و   ؤدرر هررای روانرري  دارانررز، بحرر  انعكرراس ويژگين ريررات  ت  واسررطزبز
آينرز   نزدرزبزو تصرور ایرر هنرری   ؤدر توسر   شرده ل های بازتاب آن در شخصی 

و حترري ا ررتف ت و  اهررايرؤنمررای نا ودآگرراه فررردی و جمعرري، آرزوهررا و تماب
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کاوانررز بررر  فهرروب  ررت  های روانرري، در پرررده  حرراش قرررار گرفرر  و نحررد روانآسرریب
  تمرکز شد.

 (Charles mauron) ( چارلز م رون2ب. 
کرراوی هررای شررا   در نسرر  دوب روانترروان از یهرهیرراردز  ررورون را نیررز  ي

ينوان کاوانرز  رود برزکاوی  ت  برز شرمار آورد.  رورون در نحرد روانني روانادبیات يع
کاوانررز در نحررد روان کررزیطوربررزتیکیررد  اصرري دارد    ودبسررندهيررک پديررده آزاد و 

نا رز نويسرنده، بازتراب شرراي  روحري و روانري او و ضرمیر نا ودآگراه  ورون، زندگي
کاوانررز بیشررتر پرریش از  ررورون، نحررد روان کررزيدرحرراداو در  ررت  جايگرراهي نرردارد. 

 حررور اواسرر  قرررن بیسررتن، تحرر  ترریییر جريرران  ت  کرررد يسررع حررور بررود، او فرا ت 
کنرد از بیرنش ترریويلي و کاوانرز را بررز  رت   عطروف کنرد. او تررفش  يتوجرز نحرد روان

رهیافرر  بررز  عنررای نهرران،   ن وربررزکاوانررز فاصررلز بگیرررد و سررنتي در نحررد روان
ای  ختل  آیار نويسرنده را در کنرار يكرديگر قررار دهرد و برا توجرز برز شربكز هبخش

بنرابراي   رورون جرزء اودری   نتحرديني   هرا، برز توضرین  رت  ب رردازدارتباطي  یان آن
هررای  عنررايي  ررود  ررت  وفررادار بمانررد کنررد بررز کررادر و حوزهاسرر  کررز تررفش  ي

(mauron, 1111: 1) «های  ختلرر  هررادن قسررم او روش  ررويش دان بررر کنررار هررن ن
برر »آیار گوناگون هنر ند، جهر  دسرتیابي برز نحراط  رکرزی و کلیردی ایرر را رويكررد 

وی در کنررار هررن قرررار دادن اشررعار  زينبررزنا ررد.  ي (superposition)« هررن نهررادی
شرود ترا رابطرز و  نطحري های گونراگون يرک هنر نرد،  وجرب  ي ختل  يا نمايشرنا ز

هرا( وجرود دارنرد، ها يرا نحش یران واحردهای  ختلر  )اسرتعارهنا ودآگراه  طوربرزکز 
تنهايي فاقررد  عنررا از ايرر  واحرردهای  جررزا، بررز هرکرردابهويرردا گردنررد. برردي  ترتیررب 

 «شررود.گیرنررد  عنايشرران آشرركار  يدر کنررار هررن قرررار  ي کررزيهنگررا هسررتند و فحرر  
دگرگرروني و تحررون ترروان گفرر  یرراردز  ررورون در روی  يازايرر  (11: 1811، زادهکرراظن)

 کاوانز ادبیات، نحش  همي دارد.پیكره  طادعات و نحد روان

 (Jean Bellemin-Noël)( ژان بلم  ن ئ  3ب. 
رويكرررد شررارن  ررورون در تحلیرر   دهنرردگانادا زترروان از ژان بلمرر  نوئرر  را  ي

برا تیکیرد برر « برز سروی نا ودآگراه  رت » دار برز شرمار آورد. او در کتراب و نحد  ت 
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، در جسررتجوی نا ودآگرراه  ررت  هنررری و ادبرري  ؤدرر ی نا ودآگرراه جابررز ررت  
. نوئر  برز دنبران يرافت  آرزوی نا ودآگراه  را  در  رت   را  اسر . او ديرآيبر 
شناسري تكروي   رت  هنرری و تبردي  يرک ینی  ن ريرات نرويني در  صرو  روانهن

وئرر ،  ررود  ررت ، . بررز يحیررده نکرررده اسرر شررنا تي، ارائررز انگرراره بررز يررک ایررر زيبايي
. سرا تار ضرمیر اسر  افترزشرنا تي اسر  کرز در کرفب، بازتراب يحاوی فزرای روان

نوئرر ، سررا تاری زبرراني اسرر  کررز از طريرر  تصرروير، واژ ، واژه،  ازن رررنا ودآگرراه 
تروان گفر  نرويي يابرد. در ححیحر ،  يجملز و... و  ستح  از نويسرنده  رت ، نمرود  ي

اه للبرز دارد. نوئر  برر اير  نكترز تیکیرد دارد کرز نگاه هر نوتیرک برر اير  نرو  ديردگ
، بررای نحرد، اساسراً کوششري نرا وف  اسر . در  ؤدر نا ز و نا ودآگاه توجز بز زندگي

ارائررز   ن وربررزکرراوی يرروض، تحلیرر   ررت  نوئرر ، بررز دنبرران کرراربرد ن ريررات روان
کرز در  ردار ای رواني از  رود  رت  اسر . نوئر  همنرون ديگرر  نتحردي   ت وارهطرح
روند،  عتحد اسر  کرز وقتري ایرر ادبري برز اتمراب  نتحدي   درن بز شمار  ي ر جمويزيز
ای ترروان آن را در  حرراب پديرردهيابررد و  يز رران بررز اسررتحفن نیررز دسرر   يرسررد هن ي

بنررابراي  نوئرر   طادعررز   قرررار داد  ورد طادعررزواسررطز کررا فً  جررزا،  ودبسررنده و بي
او  عتحرد اسر  نرويي )گفتمران »کنرد. بز  رود ایرر  نتحر   ي نا ودآگاه را از  اد  ایر

نا ودآگرراه( در سرراح   ررود  ررت  شرررک  دارد کررز از نا ودآگرراه نويسررنده  جررزا و 
تروان اير  گفتمران نا ودآگراه را  ي يفوهبرز ستح  )و ادبتز نرز کرا فً بیگانرز( اسر  و 

اينكرز  عمرو ً در توس  ابزار و دسرتگاه ن رری  ناسرب از  رت  اسرتخرا، کررد. ضرم  
زنرردگي،  تنهانررزروی کرراوی  ررت ، تمرکررز بررر روی يررک ایررر  ررا  اسرر . ازايرر روان

های نويسررنده در  ررورد ایرررش جررايي در نحررد نرردارد، بلكررز  صوصرریات و حترري گفتررز
برای شرح ایر، بايستي از  راجعز برز آیرار ديگررِ نويسرنده نیرز  رودداری کررد و ایرر را 

 (13: 1811، زادهکرراظن) «و فرررديتش  ررورد نحررد قرررار داد. هررادر ويژگي نخسرر در درجررز 
توانرد از دارد کرز رويكررد تحلیر   رت ،  ي دیرتیکيفوه بر اي  نوئر  برر اير  واقعیر  

نیسرتند نیرز برا  شردهشنا تزهرا آن  ؤدر اي   زي  بر وردار باشد کز حتي آیراری کرز 
تروان گفر  نوئر  ایرر هنرری را  ي در جمرو و بررسري باشرند.   یرتحلقاب اي  روش، 

های  رود نويسرنده در  ستح ،  ار، از ن راب يلر  و  علرودي و حتري برکنرار از گفترز
 (Noel, 1131: 18)داند  ورد ایرش  ي
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 كاوی مخاب (پ( دوره س م )روان
 حور های  واننرردهدر نیمرز دوب قررن بیسررتن و برز دنبرران بسر  و گسررترش ن ريرز
نحرد   روربرز ردار، و رشد  باحثي ن یر هر نوتیرک، ن ريرز دريافر  و نحردهای  واننده

کرراوی  خاطررب کاوانررز نیررز تحرر  ترریییر ايرر   باحرر ، بررز سررم   واننررده و روانروان
   رت  و  واننرده شرك  گرفر . در يرک تعا ر  آشركار بری کرزیطوربزشد   سوش داده

رويكررد نسر  دوب کرز اصراد  را برز  رت   برر ففکاوانرز رويكرد نس  سوب نحرد روان
دهررد. در نحررد داد، تیکیررد بررر اصرراد  نحرردی اسرر  کررز  واننررده از  ررت  ارائررز  ي رري

 حور آننررز حررائز اهمیرر  اسرر  تعا رر  برری   واننررده و  ررت  اسرر  و اساسرراً  واننررده
 آورد.بی  اي  دو اس  کز  عنا را پديد  ي رابطز ديادكتیک

 (norman Holland) ( ن رم  هالند8پ. 
تري  ترررري  بسررر  دهنرررده و شرررا  ترديرررد نرررور   هادنرررد را بايرررد  هنبي
کراو برا تیکیرد برر رابطرز کاوی  واننده بز شرمار آورد. اير  روانپرداز در نحد روانن ريز

از تمرکرز برر روی نويسرنده و  رت  برز سرم  کاوانرز را بی   واننرده و  رت ، نحرد روان
و « نهرراد» واننررده سرروش داد. او رابطررز برری   واننررده و  ررت  را براسرراس رابطررز برری  

را «  ررود»و دفررا  « نهرراد»هررای پردازیکنررد و  یانفرويررد تبیرری   ي«  ررود»
هررای نا ودآگاهانررز  ررا بررز  عنررای  حبررون فرهنگرري تبرردي  ا یرران و هراس صررورتبز

دانرد و گراه همدسرتي نويسرنده و  واننرده  يد. هادنرد  رت  ادبري را جلوهکنرتحلی   ي
 ازن رر  ثانينوانبرزکنرد. واکنش  واننده برز  رت  را براسراس همری  رابطرز تحلیر   ي

ناآشركار  افت ير يتجلرکنرد  نرد  يهادند آننرز  را را در  حراب  واننرده برز  رت  يفقز
ش هسرتین  هرینرد کرز  صررانز  نكرر همان ییزهايي اس  کز  رود،  اير  برز  وانردن

گررفت   عنرا  ی  رت ،  واننرده را  ايرز قروابجابرزاي  ا ر شوين. هادند در تحلی   رود 
برا  رت  ( identify theme)دانرد. او  عتحرد اسر  کرز  واننرده برا  زرمون هرويتش  ي

بررازآفريني ايرر  هويرر  اسرر . توقعرراتي کررز  درواقررعشررود و  وانرردن  ررت ،  واجررز  ي
روی،  واننررده بعزرراً حادرر  شررود و ازايرر  واننررده از  ررت  دارد همررواره  ححرر  نمي

هرا برا هوير   رود، گیرد و برا دگرگرون کرردن  عنرايي و انطبراش آنتدافعي بز  ود  ي
گرذارد. رسرد و هرن برر هوير   رود صرحز  يبخش برا  رت   يهن بز وحدتي اطمینان

 ررود را  فرد نحصررربزکنررد هويرر   واننررده در ارتبرراط بررا  ررت ، سررعي  ي عدرواقرر



 138□ 863-832صص  حسام ضیائی  .......................................یكاوانه در نقد ادبروان كردیتح ل رو ریس  

 

 

بررای «  یران»و « تبردي »، «توقرع»، «دفرا »بازآفريني کند. هادنرد از یهرار اصرطفح 
یگونگي ارتباط  واننده با  ت  و نحروه تودیرد و تفسریر  عنرا توسر   واننرده اسرتفاده 

تان، توسر   واننرده پرا زده و شرود کرز يناصرری از داسرباير   ي« دفرا »کند.  ي
کنرد يبارت اس  يناصرری کرز رهر   واننرده برز ایرر وارد  ي«  یان»يا حذف شوند. 

دهررد کررز نیررز ز رراني ر   ي« تبرردي »افرر  انت ررار  واننررده از  ررت  اسرر . « توقررع»و 
کنررد. کاوانررز دگرگررون  ي واننررده  عنررای ایررر را کررا فً براسرراس ايرر  افرر  انت ررار روان

ر ن ريرز هادنرد اير  اسر  کرز برردن تمرکرز تفسریر برر روی  واننرده يمرفً نكتز  هن د
کنررد و هررر تفسرریر درسرر  و نادرسرر  و تفسرریر نهررايي را بررز ا ررری يبرر  تبرردي   ي

شرود  واننده بستز بز هوير  و ادرا   رويش و  حیطري کرز در آن برا  رت   واجرز  ي
حررذف، دگرگرروني،  لزیوسرربزپررردازد و بررز بررازآفريني  عنررا و نفررا  ررود در  ررت   ي

ز ینرز رانردن  عنرا، تعرارض هوير   رود برا  عنرا را کراهش داده و افزايش و يا بز پا
کنرد بنابراي   واننرده نا ودآگانرز هوير   رود را برر  رت  تحمیر   ي  برديا از بی   ي

ترديرد افكنرد. بيی رهنري  رود را برز  رت ، فررا  يهاآر انها، ا یان و ها، نیازو هراس
نگراه روانكاوانرز برز  واننرده و تمرکرز بیشرتر برر  خاطرب ایرر و برز یرادش اي  نرو  

کشرریدن تفسرریر نهررايي از  ررت ، راه را برررای رشررد و گسررترش نحرردهای  ختلفرري کررز در 
انرد، ن یرر  ت  ظهرور کردهگرايري  عنرايي و  باحر  فررایند دهرز ا یرر براسراس تكثر

گرايانررز، نحررد رايي، نحررد همجناگگرايي نرروي ، نحررد پسااسررتعماري، ترراريشسررتینیفمنحررد 
کاوانررز را نیررز وارد  رحلررز و نحررد روان کرررده اسرر برراز  شیازپررشیبشناسررانز و... بوب

ترديررد بي (11: 1831)پاينررده و ديگررران،  کرررده اسرر ای از بلرروغ و تكا رر   ررود تررازه
ن ريات  بتني بر نحرش  واننرده و دريافر  او از  رت  در جريران فهرن  ترون ادبري، در 

هررای  طرحرري و یهره داشررتز اسرر ینررد دهررز ا یررر رشررد و گسررترش بسرریاری  طررون
ن یررر، هررانا روبرررت يرراس، ودفگانرر  آيررزر، اسررتنلي فرریش و بسرریاری ديگررر از 

فهرن  رت  و تودیرد  عنرا  نرديفراپردازان ادبري، در  صرو  جايگراه  خاطرب در ن ريز
ا رر   ختلفرري انررد تررا يوانررد و هررر يررک تررفش کردهي ارائررز کردهتوجهجادرربن ريررات 

اجتمرايي، طبحرز فرهنگري کرز  خاطرب در آن قررار دارد، افر   –ن یر شرراي  سیاسري 
انت ررارات  خرراطبی  از  تررون ادبرري، نحررش گفتمرران لادررب در  عناسررازی برررای  تررون 

در  سریر فهرن  عنرای  ترون و   ؤدر ادبي، تفش  خاطبی  بررای  یانر   فقانرز برز 
ا را برز ددیر  اينكرز بحر    قررار دهنرد  یروتحلزيرتجزبسیاری ديگر از يوا   را  ورد 
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کراوی و نحرد ادبري کراوی  خاطرب و تعا ر  بری  روان ا در اي  بخش، بیشرتر برر روان
تمرکز دارد، تنها برز تحلیر  ن ريرات نرور   هادنرد کرز ارتبراط  سرتحین برا بحر  دارد، 

کنین. و از اطادررز کررفب و پررردا ت  بررز  باحرر   ررذکور اجتنرراب  رري شررده اسرر بسررنده 
کراوی  خاطرب هادنرد برا ضم  اينكز شرايد بتروان يرک تفراوت ظرير  هرن بری  روان

کرراوی  خاطررب و  حور قائرر  شررد  بررز ايرر   عنررا کررز در نحررد روانهای  واننرردهنحررد
یر  هسرتند و  باح  نور   هادنرد،  رت  و  خاطرب، تحريبراً برز يرک انردازه حرائز اهم

کاوانررز، دلدلررز اصررلي  نتحررد ادبرري، روان ازن ررررابطررز تبرراددي و تعررا لي ايرر  دو 
ي برر واکرنش  واننرده و ن ريرز دريافر ، اساسراً  بنرهای شود  ا ا در نحرد حسوب  ي

یشرمگیری برز سرم   طوربرزتنها اي   واننده اس  کز  هن اسر  و کفرز تررازوی نحرد، 
: 1811، کارصررنع )کنررد از  تررون ادبرري، سررنگیني  ي هررای شخصرري او واننررده و درياف 

11) 

 كاوی ساتتارایانهت( روان
کاوانرز در طرون سریر تحرون  رود برا آن روبررو يفوه بر سز جرياني کز نحرد روان

گرايانز نیررز در جريرران تحررون نحررد شناسررانز و سررا  ، يررک نگرررش زبانبرروده اسرر 
یار زيررادی در رشرد و تكا رر  نحررد کررز يمررفً تریییر بسرر کرررده اسر کاوانرز ظهررور روان
کراو . در اير  جريران کرز توسر  ژا   کران  نتحرد و روانکررده اسر کاوانز ايفرا روان

کاوانرز  رار، از ترا برز نحرد روان داشرتز اسر فرانسوی بس  و گسترش يافر ، ترفش 
شناسرانز نگريسرتز شرود. اير  نرو  شنا تي فرويرد و برا رويكرردی زبانرويكرد زيس 

ينوان يرک واقعیر   نسرجن، ترفش دارد ترا یادش کشریدن ايگروی فرويرد برز نحد با بز
شناسري و ارتبراط بری  دان و  رددون برز يوا ر  با  طرح کرردن  باحر  پیرا رون نشانز

گیری شخصرری  و نا ودآگرراه در انسرران از ديرردگاه سررا تارگرايانز دسرر  يابررد شررك 
در جريرران سرریر تحررون نحررد  ترروان ايرر  نررو  نحررد راروی  يازايرر  (31: 1831)رابرررتا، 

 .قراردادبندی  ستح  در يک تحسین کاوانزروان

 (Jacques lacan) ( ژا   كان8ت. 
گرا قلمرررداد کررررد. او کررراوی سرررا  روان کننررردهابدا تررروان ژا   کررران را  ي

گرا و تحر  تریییر آراء فريردينان دو سوسرور ترفش کررد شناسري سرا  براساس زبان
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های فرويرد در کاوانرز ارائرز دهرد.  کران تحر  تریییر يافترزدی روانتا از  تون ادبي، نح
برز دنبران يرافت  يرک پیونرد  شرخ  بری  سرا تار  ايررؤ صو  ضمیر نا ودآگاه و 

و ( condensation) ی دو اصررطفح تررراکنجابررزنا ودآگرراه و سررا تار زبرراني بررود. او 
کرز  تعلر  برز فرويرد اسر  از دو جرايگزي  زبراني يعنري  (displacement)جايي جابز

شناسري ياکوبسر ، ترفش دارد ترا کنرد و تحر  تریییر نشانز جاز و استعاره اسرتفاده  ي
 (31: 1833)ضیمران، حزور نا ودآگاه را با استعاره و  جاز در زبان،  طابح  دهد 

در  صرو   ي برز دنبران بازنويسري آراء فرويردنويبرزتوان گفر  ژا   کران  ي
شناسرري سوسررور، کرراوی اسرر . او بررا اسررتفاده از روش ديررادكتیكي هگرر  و زبانروان

هايي ن یررر سیاسرر ، فلسررفز، کرراوی را گسررترش داد و يمررفً شررا ز رزهررای روان
ترري  تفراوت ن ريرز  کران برا ديگرر کراوی پیونرد داد.  هن ذهب و حتي يلن را با روان

گیری نا ودآگرراه در انسرران اسرر . گررونگي شررك کاوانررز، تفرراوت در یهای روانن ريررز
 کان  عتحرد اسر  اير  زبران و دنیرای نمرادي   ررتب  برا زبران اسر  کرز نا ودآگراه 

بندی جادررب از يررک سررازد.  کرران برررای تبیرری  ن ريررز  ررود يررک تحسررینانسرران را  ي
 هرای اودیرزدهرد. او  عتحرد اسر  کرز انسران در  اهسان ابتدايي زندگي انسران ارائرز  ي
از  رود دارد و  پرارهپارهبررد کرز هنروز اسرتنباطي زندگي  ود در شررايطي برز سرر  ي

بی   ود و اشیاء پیرا رون، تمرايز قائر  نیسر  و دهران تنهرا ابرزار کاويردن اير  جهران 
سرراح  »و  نفصرر  برررای کررود  اسرر .  کرران ايرر   رحلررز را اصررطفحاً  تكررزتكز

 رحلررز »انفصرران بررا ورود کررود  بررز ايرر   (eaglton, 1113: 118)نا ررد.  ي«  یررادي
ای اسر  کرز کرود  برا  شراهده  رود در آينرز قرادر پذيرد و آن  رحلزپايان  ي« آينز

يافتررز از برردن  واهررد بررود برری   ررود و  ررادر، تمررايز قائرر  شررود و بررز ادراکرري تما ی 
دس  يابرد. اير  آگراهي برز همرراه  رود  رسرندی و لررور بررای کرود  برز ار غران 

دانرد کرز اير  تمرايز از  رادر برز  عنري اسرتحفن او ، کرود   يحران یدري ا ا  آورد ي
ا را   شرودهرا نیسر   درذا نرويي فحردان در کرود  ايجراد  يدر انجاب ايمان و رفع نیاز

و پا از ورود کود  برز دنیرای زبران، شرراي  کرود  دیرار تغییررات اساسري   روربز
نا رد. در اير   رحلرز اسر  کرز  ري« سراح  نمرادي »شود.  کران اير   رحلرز را  ي

شرود و بری   رود و ديگرران تمرايز کا ر  قائر  انسان برا نمادهرا و هنجارهرا آشرنا  ي
شود.  کان  عتحد اسر  کرز در اير   رحلرز اسر  کرز ضرمیر نا ودآگراه در کرود   ي
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ا را اير    گیرد. سراح  نمرادي ، نحطرز اسرتحفن واقعري کرود  از  رادر اسر شك   ي
گیرررد و انسرران در طررون زنرردگي  ررود کا رر  صررورت نمي طوربررزجرردا شرردن، هرگررز 

کنرد. همواره در ضرمیر نا ودآگراه، سراح   یرادي و يكري برودن برا  رادر را آرزو  ي
شرود کرز  رادر در حكرن ديگرری اي  جدا بودن از  ادر )ديگری بودن  رادر( باير   ي

گ( در کویک برای کرود  براقي بمانرد و بحیرز دنیرای بیرونري در حكرن )ديگرری برزر
آورد برز يراد  ري نا ودآگراههرر آننرز  رادر را در ضرمیر  درواقرعروان او نحش ببنردد. 

اسرر  و جا عررز، قرروانی  اجتمررايي، هنجارهررا و « ابررژه ديگررری کویررک» صررداقي از 
ا ررر نمررادي  در ( 81: 1833)پاينررده، « ابررژه ديگررری بررزرگ»دنیررای نمررادي  در حكررن 

ان جزئرري از جا عررز انسرراني قرررار ينوای اسرر  کررز  ررا در آن بررزححیحرر ، حرروزه
ها صررورت هررا و نشررانز کرران توسرر  زبرران و ن رراب دان زينبررزگیرررين. ايرر  کررار  ي
کرز هسر  بشناسرین  زيررا همرواره در  طرورآنتروانین جهران را نمي گاهچیهگیرد.  ا  ي

  اند.زندان زبان، باقي  واهین 

ي افتنيردسر يي اسر  کرز بررای  را هرا یواقعنیز در ن ريز  کران، « حی  واقع»
هررا و های اجتمررايي و قراردادترروان گفرر  هررر آننررز بررا ايرردئودوژینیسررتند.  ي

تروان اسر .  ي« حیر  واقرع»های ساح  نمادي  قابر  تبیری  نیسر  در حكرن هنجار
جران جهران اسر  پریش از آنكرز سراح  نمرادي  و زبران، آن را « حیر  واقرع»گف  
شرود وارد زبران نمي جرزیدرنتدهرد و   برز دنیرای نمرادي  نميت آننزکند  يعني  تكزتكز
هررای يي نیسرر . بررا توجررز بررز اينكررز دنیررای نمررادي  و زبرران بررا واقعی شناسرراقاب و 

تمراس  هرگونرزتروان گفر  کرز زبران، بخش و ساح   یرادي در تزراد اسر ،  يدذت
ف روی  کرران بررز ینرری  وقرروسررازد. ازايرر هررا را نررا مك   يبررا ايرر  واقعی 

 عتحررد اسرر  کررز ايرر   حرران یدريگويررد و  ي« حیرر  واقررع»ای ضررايعز کننده زررطرب
ي توجهقابرر بنررابراي  بخررش   کنرردپررريش  يضررايعز، کررفب را نا نسررجن و رهرر  را روان
های کف ري و رهنري در پريشري و گسسر از ادبیات  ردرن، جريران سریان رهر ، روان

 رورد تحلیر  و تفسریر قررار داد. اهمیر  توان براساس ن ريرز ژا   کران ادبیات را  ي
زبان در سا تار ن ريز  کران برز حردی اسر  کرز او سروژه انسراني را يمرفً در قادرب 

ينوان سروژه، تنهرا در جريران ارتبراطش کند و  عتحرد اسر  کرز انسران برززبان،  عنا  ي
در «  ر »و يرا « نفرا»يابد. برز يحیرده  کران  فراهیمي ن یرر ها  عنا  يبا ديگر سوژه
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بنرابراي   کران،   شرونديک زبران  شرتر  و از طرير  ارتبراط برا ديگرران سرا تز  ي
 (13: 1833) راتیوز، کشرد يمفً  ر   سرتح  و فاير  شناسرای دکرارتي را برز یرادش  ي

ا ررا تصرررين   کاوانررز داردهررای رواندر تحلی  ايرررؤهمننرری   کرران تیکیررد  اصرري بررر 
و درذا  شرده اسر سا تارشران برر اصرون زبراني بنرا  انند  ود زبان،  اهايرؤکند کز  ي
 (138: 1831)برسررلر، قرررار داد   یوتحلزيررتجزهررا را بررز دحررا  يلمرري  ررورد ترروان آن ي

دهي بررز ضررمیر نا ودآگرراه و ن ريررات ژا   کرران در  صررو  نحررش زبرران در شررك 
دريافرر   ررا از دنیررای بیرررون و ارتبرراط بررا هنجارهررا و قرروانی  دنیررای بیرررون، نحررش 

کاوانررز و حرکرر  ايرر  نررو  نحررد بررز سررم  ي در رشررد و گسررترش نحررد روانتوجهبرر قا
 .کرده اس تر  تون ادبي از  ن ر زباني ايفا های يمی تحلی 

 (Julia kristeva)( ژولیا كریست ا 2ت. 
کريسررتوا بررا ادا ررز ن ريررات ژا   کرران در جهرر  تلفیرر  دو  حودررز روانكرراوی و 

، ترفش کررد ترا برا رويكرردی « عناکراوی»شرنا تي، برا ابردا  اصرطفح  طادعات زبان
کراوی ادبیرات ب رردازد. کريسرتوا  عتحرد اسر  کرز جهران ا رروز شنا تي، برز رواننشانز

يرر  حادرر ، نررويي پررویي و سرشررار از اشرركان  ختلرر  ارتبرراطي اسرر  و پیا ررد ا
های اجتمرررايي اسررر . او برررا رويكرررردی ايتحرررادی برررز پیونررردافسرررردگي و بي

ای در دسرر  ن رراب بوروکراتیررک و گفتمرران  درنیسررتي، انسرران ا ررروز را سرروژهپس 
زدايري شرود و انسران را از ترا از انسران ا رروز، فرد شرده اسر داند کز باي  قدرت  ي

کراوی کريسرتوا اير  روان ازن رردر ینری  جهراني، ا را   تجارب زيستي  رود دور کنرد
شرود و های زيسرتي و روانري  ياس  کز باي  ارتباط جهران نمرادي  برا بردن و فراينرد

گذارد ترا برز کشر  رابطرز پینیرده  یران بردن و رهر  و فررد و ابزاری در ا تیار  ا  ي
او تررفش  (Barrett, 1111: 3)دهي ب ررردازين ينوان فراينرردی پويررا در  عنرراجا عررز بررز

کرراوی و هنررر، نحرراط  شررتر  بیابررد و هررر دو را ابررزاری برررای بررز دارد تررا  یرران روان
واژه دانرد. کريسرتوا برا ارائرز کلیردیادش کشریدن گفتمران  سرل  و جريران قردرت  ي

پررردازد. کرراوی ادبیررات  ررود  يای( بررز تبیرری  ن ريررز روان)وجررود نمررادي  و نشررانز
ز ان، ا رری نمرادي  اسر   برز اير   عنرا کرز هرن بیران هنکريستوا  عتحد اس  کز زبان، 

هرای سروژه. اير  دوگرانگي زبران ها و انرژی ند اس  و هرن تجلري رانرزواضن و قايده
توان با دوگانگي طبیعر  و فرهنر ، يرا تر  و رهر  و يرا  ودآگراه و نا ودآگراه را  ي
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را درهررن  هررای دوگانررز  رررد لربرري نطبرر  دانسرر . کريسررتوا تررفش دارد تررا تحاب 
 (111)فیروزی و اکبری: بشكند 

 گیرینتیجه
سرران ا یررر رشررد و  صرردککرراوی و ادبیررات در طررون برریش از يتعا رر  برری  روان

و بنا برز تغییرر  طادعرات پیرا رون نحرد ادبري، برا تغییرر  داشتز اس ي توجهقاب گسترش 
 طادعرات تروان در کراوی ادبیرات را  ي. نحطرز آلراز روانبروده اسر و تحو تي  واجز 

پريشرري و هنررر و  فهرروب نا ودآگرراه فررردی فرويررد در  صررو  ارتبرراط برری  روان
کاوانررز،  رراد  ایررر ادبرري و روانكرراوی جسررتجو کرررد. در دوره آلررازي  نحررد روان

حترري  کررزیطوربررزداد  نا ودآگرراه وی بیشررتري  اهمیرر  را بررز  ررود ا تصررا   رري
دهنررده شررراي  و انعكاس ي نماينرردهنويبررزهای  وجررود در آیررار ادبرري نیررز شخصرری 

ا را در قررن بیسرتن و برا تزرعی  نحرش   هرا بودنردرواني و ضمیر نا ودآگراه  راد  آن
کاوانرز نیرز دیرار تغییرر شرد و در نحرد روان  روربرزدر تفسیر و فهن  ترون ادبري،   ؤد 

و  سرتح  حرائز اهمیر    ودبسرندهينوان يرک پديرده کاوانز  رت  برزنس  دوب نحد روان
کاوانرز کراوی  خاطرب نیرز وارد حیطرز نحرد روان واننده آیرار ادبري و روان  روربزشد. 

کاوانرز  حور و دريافر   خاطرب، نحرد روانهای  واننردهشد و در راسرتای رشرد ن ريرز
کاوانررز او بررا  ررت  هررای  ترری ر،  ررود را بررر روی  خاطررب و تعا رر  رواننیررز در دوره

کنررار ايرر  سرریر تحررون، نررويي نگرراه . ضررم  اينكررز در کرررده اسرر ادبرري  تمرکررز 
گرا نیررز در قرررن بیسررتن توسرر  ژا   کرران وارد حیطررز نحررد شناسررانز و سررا  زبان
ينوان سرروژه را بررا ي تعرير  ضررمیر نا ودآگراه و انسرران برزنويبررزکاوانرز شررد کرز روان

 تغییر و تحو ت زيادی  واجز سا  .
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